
 یادواره شهیدان غلامی 
برگزار می شود

همزمــان بــا ایــام ســوگواری ســید و ســالار شــهیدان، یــادواره شــهیدان 
غلامی  برگزار می شود. این مراسم یک شنبه 17 شهریور پس از نماز مغرب 

و عشای شب تاسوعا  در مسجد جامع شهید رجایی واقع در شهرک شهید رجایی 
برگزار می شود. این خبر حاکی است، خانواده و همرزمان این شهید ساعت11 روز 

تاسوعا در گلزار شهدای بهشت رضا)ع( بر مزار این شهیدان والا مقام حاضر خواهند شد.   

آری! از حال و هوای زهــرا خانم و چهار فرزندش 
که   دورش نشســته اند، می شــود فهمید که داغ 
پســرانش، هنوز هم برایش تازه است. اما به قول 
مریم خانم دختر بزرگ خانواده، »چون در راه خدا 

رفته اند، هیچ غمی نیست...«

7 برادر و 2 خواهر بودند
هفــت بــرادر و دو خواهــر بودند. بــه جز دو پســر 
آخر که کم ســن وســال بودند، زهرا خانــم و حاج 
اســماعیل، بقیه پســرها را یکی بعــد از دیگری به 
جبهه فرستادند. پدر، بنایی می کرد، قاری قرآن 
و مــداح اهل بیــت)ع( بــود. همه پســرهایش هم 
خوش صدا بودند و هســتند و مســجد محــل را از 
تلاوت ها و مداحی های خود، پررونق کرده بودند. 
پسرها یکی یکی به جبهه رفتند و مهدی، حسن و 
محمد  شهید شدند. حسین و رجبعلی یادگاری 
هایی از تیر و ترکش های جنگ با خود دارند، علی 
و رضا هم حالا دیگر محاسن سفید کرده اند و ......

محمد، اولین شهید خانواده 
راضیه خانم که آن سال ها از دیگرخواهرها و برادرها 
بیشتر در خانه پدری بوده است و آن روزها را بهتر به 
خاطر دارد، می گوید: اولین کســی که از خانواده 
ما در جبهه حاضر شد، مهدی بود اما اولین شهید 
خانواده محمد است. محمد، پنجمین پسر خانواده 
بود و از 13 سالگی وقتی می دید برادرانش به جبهه 
می روند، مشــتاق رفتن به جبهه بود. او سه بار فرم 
اعزام گرفت و پدرم هر بار می گفت: »چهار پســرم 
در جبهه هستند و تو را هم حتما می فرستم اما باید 
15 سالت تمام بشود.«وقتی محمد 15 ساله شد، 

پدر اجازه رفتن به جبهه را به او داد. راضیه خانم می 
گوید: شــب قبل از روزی که محمد بایــد اعزام می 
شــد، مادر در خانه مهمان داشــت و نتوانست یک 
دل سیر محمد را ببیند. این حسرت را من همیشه 
در صحبت های مادرم می شنیدم.  فردای آن روز 
وقتی محمد اعزام شــد، مادر روی ایوان نشست و 
اشک می ریخت و می گفت: »خدایا! همان طور که 
اســماعیل را به مادرش برگرداندی، یک بار دیگر 

محمد را به من برگردان تا او را یک دل سیر ببینم.«

پیکر محمد پس از6 سال برگشت
راضیه خانم، با گفتن آخرین کلمــات،   بغض اش 
می شکند و سکوت تمام اتاق را فرا می گیرد. مادر 
شــهیدان نیز در همان ســکوت آرام آرام اشک می 
ریزد. راضیه خانم ادامه مــی دهد: محمد به دلیل 
کثرت نیروهای اعزامی آن روز، نتوانسته بود سوار 
قطار شود واعزامش یک روز به تاخیر افتاد. فردای 
آن روز مــادر دوبــاره او را در آغوش کشــید و راهی 
جبهه کرد. او اواخر مهر ســال61  از طریق پایگاه 
بسیج مسجد کرامت به جبهه اعزام شد و به دلیل 
قامت رشیدی که با آن سن کم داشت، آرپی جی زن 
شد. محمد 5 آذر سال 61 در شلمچه  و در عملیات 
رمضان مفقودالاثر شــد و بقایای پیکرش را پس از 

شش سال به مشهد بازگرداندند.

  پدرم و استخوان های محمد
راضیه خانم در میان اشــک های مــادر می گوید: 
پدرمان دلبستگی عجیبی به محمد داشت. وقتی 
پدر در میان برف و بوران زمســتان می خواست به 
دوره های قرآن بــرود، این محمد 5-4 ســاله بود 
که پا برهنه به کوچه می دوید و اشک می ریخت تا 
پدر او را هم همراه خود ببــرد. وقتی پیکر محمد را 
آوردند، من و پدر بالای تابوت ایستادیم و وقتی کفن 
را کنار زدیم یک لحظه احســاس کردیم که خالی 
 اســت! به پدر نگاه کردم و حس کردم پدر با دیدن 
استخوان های محمد، دلش از جا کنده شد.  درست 
سه ماه بعد از تشییع پیکر محمد بود که پدرمان از 
دنیا رفت. رضا که برادر کوچک تر محمد و همبازی 
او بوده، می گوید: محمد، هیچ وقت زیر بار حرف زور 
نمی رفت. وقتی بچه تر بودیم و در کوچه بازی می 
کردیم، بچه ها برای خاتمه دادن به دعواها و داوری 

بین خودشان، دنبال محمد می آمدند. او خیلی به 
نماز و به خصوص نماز جمعه اهمیت می داد.  صبح 
های جمعه که با بچه های محــل فوتبال بازی می 
کردیم، بعد از بازی، می دیدیم که محمد آماده رفتن 
به نماز جمعه می شود.  راضیه خانم به صحبت های 
برادرش اضافه می کند: محمــد، در درس هایش 
خیلی موفق بود و معلم ها خیلی دوستش داشتند. 
روزی که خبر مفقودالاثر شدن محمد را آوردند و ما 
دســته گلی را به جای پیکرش خاک کردیم، معلم 
هایش به قدری گریه می کردند که پــدرم با دیدن 

گریه آن ها، بیشتر اشک می ریخت.

و حسن...
حسن 18 ساله بود که در ســال 60، همراه برادر 
بزرگ ترش مهدی از طریق پایگاه بســیج مســجد 
کرامت به جبهه رفت. در حدود دو سالی که حسن 
در جبهه حضور داشت، اولین مرخصی و برگشتن 

اش به خانه شش ماه طول کشید و وقتی برگشت، 
مادر بــه او گفت: »حســن جان، خانه اصلی شــما 
همان جبهه باشد اما بیایید من شما را ببینم، بعد 
دوبــاره به جبهــه بروید. چرا ایــن قدر دیــر به خانه 
آمدی؟« حسن با لبخند و در میان شوخی و جدی 
گفت: »من دارم شما را برای شهادتم آماده می کنم 
تا وقتی شهید شدم، خیلی برایتان سخت نباشد.« 
مادر که این حرف را شنید گفت: »همه پسرانم را نذر 

امام حسین)ع( کردم. بروید تا اسلام پیروز شود.«
راضیــه خانم ادامــه می دهــد: برادرهایــم، ایمان 
محکمی داشتند و هر سه نفرشان اول از همه می 
خواستند که اسلام پیروز بشــود و می گفتند تا روز 

پیروزی اسلام، هر چند سال هم که طول بکشد، در 
جبهه خواهند ماند. ولی شهادت هم آرزویشان بود 
که قسمت شان شد. وی درباره آخرین اعزام حسن 
می گوید: حسن آن شب اصلا نخوابید و بیشتر سر 
سجاده بود. صبح که شد طوری دیگر به ما نگاه می 
کرد و شاید از همین  نگاه هایش متوجه شدیم که 
دیگر قرارنیســت برگردد. به من و خواهرم گفت: 
»مواظب مادر باشــید و زینب وار زندگی کنید« و با 

چشم های خیس خداحافظی کرد و رفت.

شهادت پسرم مبارک!
  شبی که خبر شهادت حسن را آوردند، مادر تازه 
نماز مغربش تمام شده بود. او  که در خانه تنها بود، 
در را بــاز کرد و با دیدن دو پاســداری که یک کیف 
در دســت داشــتند، دوباره به یاد خاطــره خود از 
شبی افتاد که خبر شهادت محمد را آورده بودند. 
اعضای خانواده دیگر می دانستند که خبر شهادت 

را شــب می آورند. مادر قبــل از آن که پاســدارها 
شــروع به صحبت کنند به آن ها گفت: »شــهادت 
پسرم مبارک. فرقی نمی کند، انگار که داماد شد. 
راضی ام به رضای خدا.« وقتی ما به خانه رسیدیم، 
دیدیم مادر کنج باغچه نشســته و اگرچه  صبور و 
مقاوم بود اما رنگ صورتش از اتفاق بزرگی حکایت 
می کرد. حسن هم به آرزویش رسیده بود...راضیه 
خانم درباره روزی که پیکر حســن را تشــییع می 
کردند، می گوید: حسن و مهدی هر دو در عملیات 
والفجر 3 و در مهران به شهادت رسیدند، حسن در 
5مرداد 62  و هشت روز زودتر از مهدی با اصابت  
گلوله کالیبر 50 به صورتش به شهادت رسید. او 

شعر معروف مادر را که بعد از دیدن حجله شهادت 
حســن خوانده و همیشــه ورد زبانش بوده، میان 

بغض هایش برایمان می خواند:
»حسن جان، این حجله دامادی ته

حسن جان ، مادر ندیده شادی ته
حسن جان، منزل نو مبارک...«

مهدی، اولین رزمنده خانواده 
مهــدی، ســومین پســر خانــواده بــود. در دوران 
نوجوانــی چند وقتــی همــراه بــرادرش رجبعلی 
در نانوایــی محل شــان کار می کــرد. آقا رجبعلی 
می گوید: مهدی دوم دبیرســتان بود کــه یک روز 
کتاب هایش را در تنور نانوایــی انداخت. وقتی از 
او پرســیدیم چرا ایــن کار را کردی، بــه یک عکس 
در کتابش اشــاره کرد و گفت: »عکس این زن را به 
عنوان مادر وطن در کتاب ها انداخته اند، این کتاب 
ها به درد من نمی خورد، درسی که عکس زن شاه 

در آن باشد را نمی خواهم.«
ما هم ترسیدیم و به او گفتیم که اگر ساواک بفهمد 
کتاب ها را بــرای چه آتــش زده ای، اذیــت مان می 
کند. اما مهدی گفت: »هر کار می خواهند بکنند، 
حتی اعدامم کنند هم مهم نیســت. مــن دیگر این 
درس ها را نمی خوانم.«  مهدی آرزو داشــت اولین 
کســی باشــد که از بین برادرها به جبهه مــی رود، 
آخر سر هم شــوق بی حد او برای حضور در جبهه و 
نگرانی اش از ایــن که مبادا پدر با رفتــن او موافقت 
نکند، باعث شد اولین بار در ســال 60    بدون خبر 
دادن به خانــواده   در 22 ســالگی،  از تهران راهی 
جبهه شــود.آقا رجبعلی می گوید: ایــن که مهدی 
بدون اجازه به جبهه رفت، به خاطر ذوق خودش بود 

وگرنه پدر و مادر هرگــز مخالفتی برای به 
جبهه فرستادن ما نداشتند. به 

یاد دارم کــه قبل از پیروزی 
انقــلاب، باید به خدمت 

رفتــم  مــی  ســربازی 
و اولیــن کســی که من 

را بــه فــرار از خدمت در 
 رژیم شاهنشاهی تشویق 

می کــرد، پــدرم بود. پــدر در 
زمان جنگ هم می گفــت: »ما خاک 

پای امام حسین)ع( هم نمی شویم، پس همان طور 
که ایشان به خاطر اسلام از خانواده اش گذشت، ما 
هم می گذریــم. راه خمینی)ره( بر حق اســت، چه 
چیزی بهتر از این که پسرانم در این راه شهید شوند.«  

تمام خواسته مهدی 

مهدی، در طول دو ســال حضــورش در جبهه، پنج 
بار مجروح شــد و راضیه خانم در حالی که یادآوری 
خاطرات، اشــک بر گونه هایش نشانده، می گوید: 
غمگین ترین روزهای مهــدی و برادرهای دیگرم، 
روزهایی بود که به خاطر جراحت، باید استراحت می 
کردند و نمی توانستند به جبهه بروند. البته نمی دانم 
چه حکمتی داشت که خیلی سریع خوب می شدند و 
دوباره به جبهه می رفتند. واقعا تمام خواسته مهدی، 

این بود که برای امام لباس جهاد به تن کند.

آن روز که شاد و شوخ شده بود
راضیه خانم ادامه می دهد: وقتــی برای آخرین 
بار به جبهه می رفــت، تازه ســه روز از ازدواجش 
می گذشت. آن روز خیلی شــاد و شوخ شده بود، 
موهایش را از ته تراشــید و در جــواب گلایه های 
مادر از این که »تو تازه داماد هستی، چرا موهایت 
را تراشیدی؟« سربه ســر مادر می گذاشت و به او 
می گفت: »با این کله، خوشگل تر شده ام. عروس 
خانم هم همیــن قیافه را بیشــتر دوســت دارد.« 
با همین شــوق رفــت و دیگر برنگشــت. ســه روز 
بعد از تشییع حســن ، مهدی را که خمپاره ای به 

صورتش  اصابت کرده بود تشییع کردیم.  

غمی نیست
مریم خانم هم که دختر بزرگ خانواده است و قبل 
از ایــن برایمان گفته بود»چــون به محض صحبت 
راجع به برادرانش، منقلب می شــود، بهتر اســت 
که راضیــه خانم برایمــان صحبت کنــد.«، حالا از 
دلتنگی هایش می گوید: داغ شهیدان 
هرگــز از دل خانــواده بیرون 
نمــی رود. ایــن روزهــا 
دلتنگی برای برادران 
مان با روزهــای اول، 
هیچ فرقی ندارد. اما 
چون آن ها در راه خدا 
شــهید شــده اند، هیچ 
غمی نیســت. وقتی به امام 
حسین)ع( فکر می کنیم، می بینیم 
کــه در زمان شــهادت بــرادران مان، مــردم دور ما  
جمع شدند و ما را دلداری دادند اما برای مصیبت 
حضرت زینب)س( چه کسی در کنار خانم بود؟ ما 

چه داریم که در برابر غم و مصیبت آن ها بگوییم؟

مریم ترســول- بــدون این کــه حرفی 
بزنــد، بــه یکــی از پشــتی هــای اتــاق 
پذیرایی ســاده  تکیه داده. بعد از سه 
بار ســکته قلبــی، دیگر قــادر به حرف 
زدن نیست و در بین خاطره های چهار 
فرزندش ، هــر چند لحظــه صورتش را 
جمع می کند و اشــک می ریزد. حتما 
به یاد روزهایی افتاده که سه فرزندش 
مهدی، حسن و محمد همین جا کنارش 
بودند و حالا سال هاست که نیستند...
 شــاید به دلبری های مهدی و حســن 
برای مادرشان پس از هر بار که از جبهه 
بر می گشــتند، فکــر می کنــد و اولین 
اعزام محمد به خاطرش آمده که دیگر 
برنگشــت و حتما دارد به آن روزی فکر 
می کند که پیکر محمد را پس از شــش 

سال برایش آوردند...
زهــرا خانــم مادرشــهیدان محمــد، 
حســن و مهدی غلامــی را مــی گویم. 
این هــا اولین تصاویــر من از او بــود. او 
 حالا مدت هاســت که به دلیل بیماری 
نمی تواند حرف بزند و با این که آن سال 
ها خود راوی حماســه های ســه فرزند 
شــهیدش بوده،  حــالا فقط شــنونده 
است؛ شنونده خاطراتی که فرزندانش 

تعریف می کنند...
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در جمع خواهران و برادران شهیدان مهدی، حسن و محمد غلامی

مهدی و حسن به فاصله  8 روز پرواز کردند
وقتی پدر پس از 6 سال چشمش به استخوان های محمد افتاد...


